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مى گويى اگر صحت داشته باشد نتيجه عملكرد افرادى 
ــت كه از نسل خود شما هستند. اگر من و امثال من  اس
ــما را درك نكرده ايم چنين رفتارى با شما  كه نسل ش

داشتيم شايد قابل توجيه بود اما ...
ــوم و  ــل س كلامم را قطع مى كند و مى گويد: اتفاقا نس
چهارم انقلاب، ما را بيشتر درك مى كنند. جوانان امروز 
ــتر حرف را مى فهمند. همين بى مهرى هم نسل  بيش

هاى خودمان است كه دل ما را به درد مى آورد...
معلولان جنگى در اروپا، از پرداخت بهاى كليه  خدمات 
ــهرى در اروپا معاف هستند، اما در ايران چه؟ خودت  ش
ــم؟ درد ما از  ــرايطى داري ــن ما چه ش ــگاه كن و ببي ن
ــت. اين درد ما دردى  ــممان نيست، از روحمان اس جس
ــت كه از دشمنان داشته باشيم. درد ما از دوستانى  نيس
ــمن به تن كرده اند و شايد هم از  ــت كه لباس دش اس
دشمنانى در لباس دوست. به جز رهبر معظم انقلاب به 
هيچ كدام از مسئولان اعتماد ندارم، چون طى اين سال 
ــده  ــا، عملكرد همه آن ها را ديده ام و برايم تجربه ش ه
ــا مى گويم كه بدانند.  ــت. اما حرفم را به همه آن ه اس
ــاپ كنى اين جمله  ــتى حرف هاى من را چ اگر توانس
ــه:  «خيلى از آن ها  ــه بخوانند و بدانند ك ــس ك را بنوي
ــت ما كفن بر تن نخواهند داشت،  در روز قيامت از دس
چون حقوق ما را تضييع كردند.» نظر من اين است كه 
خيلى از آن ها به معاد اعتقادى ندارند كه اگر داشتند با 
ما چنين رفتار نمى كردند. برخى از آن ها گاهى حرف 
ــى دهند كه از ما كولى  ــى مى زنند و وعده هايى م هاي
و سوارى بگيرند اما به خدا آنقدر اين جسممان ضعيف 
ــده است كه توان كولى دادن نداريم. خود من 85 بار  ش

زير تيغ جراحى رفته ام و توان استقامت ندارم...
ارزش ريالى پاهاى فلl شده

ــا كه گاهى از پرداخت مزاياى نقدى به جانبازان حرف مى زنند و انتظار  آن ه
دارند با اين چيزها ما را آرام كنند كجايند كه ببينند اين بچه ها سال هاست 
حسرت بغل كردن و در آغوش كشيدن فرزندانشان را به دل دارند و فرزندانشان 
ــرت قدم زدن با پدرانشان را. آن ها نمى توانند اين دردها و حسرت ها را  حس
ــت كه مى تواند ارزش كار اين بچه ها را با اجر خود  درك كنند و فقط خداس
ــوال هاى من را بدهند. ارزش  ــئولان بيايند و جواب س تعيين كند. همان مس
ــم هايى كه از حدقه  ــت؟ ارزش چش ــده بچه ها چقدر اس ريالى پاهاى فلج ش
ــده و...، اين ها چقدر  ــت هايى كه قطع ش درآمده، ريه هايى كه تف ديده، دس
قيمت دارند؟ هر كه مى تواند بيايد و قيمت بگذارد. پاسخ اين سوالم را بدهند 
كه حاضرند چقدر بگيرند تا زبانشان را از دهان بيرون بكشند يا چشم هايشان 
ــد حاضرند چقدر پول  ــد، بيايند و قيمت بگذارند. بگوين ــه در بياورن را از كاس

بگيرند كه تا آخر عمر قطع نخاع باشند...
حالا ديگر على آرام تر از اول گفت وگو، شده است. دردهاى دلش آن قدر زياد 
بود كه نتوانست از گفتن آن صرف نظر كند، هرچند كه به گفته خودش بارها 
مصاحبه كرده بود، اما هيچ گاه حرف هايش چاپ نشده است. احساس خوبى 
دارم، نه از اين بابت كه به على قول داده ام حرف هايش را چاپ كنم و به عهدم 
وفا كرده ام، كه اين كوچك ترين وظيفه ام در قبال او و دوستان و ياران اوست، 
بلكه از اين بابت كه توانستم دقايقى با جانبازى هم صحبت شوم كه نا اميدى 
ــى تمام وجودش را فرا گرفته بود و حاضر به صحبت با من نبود اما  و آزرده دل
در پايان گفت و گو لبخندى بر چهره اش نقش بست كه هيچ شباهتى به اخم 

ــت. آرامشى كه بار ديگر او را به شنيده  هاى اول گفت و گو نداش
شدن حرف هايش اميدوار كرد.

ويژه نامه روزنامه               به مناسبت سى و چهارمين سالگرد دفاع مقدس ويژه نامه روزنامه               به مناسبت سى و چهارمين سالگرد دفاع مقدس


